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گفت وگو با دکتر ناظمی قره باغ  مدیر مدرسه عالی روزگار نو

بصرى كردن امر قدسى؛ مزيت ها و چالش ها
بحران های اقتصادی نشر کتاب 

و راهکارهای عبور از آن

اقتصاد نشر در ۲۰۰سال گذشته فرازوفرودهای 

فراوانـی داشـته اسـت، امـا در چند نقطـه تاریخ 

شکسـتگی هایش کمرشکن و عیان بوده است.

شـاید اولین آن ها هم زمان با جنـگ جهانی اول 

و تجـاوز نیروهـای متخاصـم از شـمال و جنـوب 

ایـران بود کـه بحران هـای سیاسـی و اقتصادی 

سنگینی بر ایران متحمل کرد و از آن جمله کمبود 

کاغذ و تعطیلی چاپخانه ها و گرانی قیمت کتاب 

بود.ناشران و کتاب فروشـان نیز از این مشـکلات مسـتثنا نبودند و 

خطـر ورشکسـتگی به طرز وحشـتناکی بر گریبـان این قشر چنگ 

زد.جالـب توجـه آنکه ایـن بحران ها تمام شـد و کم نبودنـد ناشران 

و کتاب فروشـانی کـه در ایـن مهلکه از حرکـت بازایسـتادند و البته 

کسـانی که به یمن پشـتوانه قوی مالـی یا برنامه هـای صحیح گذر 

از بحران، از حرکت بازنماندند و جان سـالم به در بردند و حتی هنوز 

نیز مشـغول به فعالیـت هستند.شـاید از مهم ترین مشـکلات نشر 

امروز ما این اسـت که فعالان فرهنگی (مدیران، سیاسـت گذاران، 

نـاشران، کتاب فروشـان) بـا تاریـخ نـشر خـود و ایـن فرازوفرودهـا 

آشـنا نبـوده و نیسـتند. از همه بدتر آنکـه ترفندهـا و روش های گذر 

از بحـران در چنیـن مواقعـی ثبـت و ضبط نشـده اسـت و در اختیار 

نیست.محمود کاشی چی نیز در اواخر دهه۳۰ ترفندهای جالبی 

بـرای فـروش کتاب هـای انتشـارات گوتنـبرگ به خرج داده اسـت 

کـه برخـی ایـن ترفندها را بسـیار بـازاری و حتـی مـضر به حال نشر 

می دانسـتند و بـه مخالفـت بـا آن پرداختنـد و جلـو برخـی را نیـز 

گرفتنـد، امـا نتیجـه آن بـرای گوتنبرگ بسـیار خـوب و پرفایـده بود 

و کمـک کـرد ایـن انتشـارات، بحـران آن دوره را پشـت سر بگـذارد.

فـروش کیلویی کتـاب از جمله ابتکاراتی بود که کاشـی چی انجام 

داد. او محاسـبه کـرده بـود کـه یک کیلـو کتـاب در آن زمـان به طور 

متوسـط ۶تومان هزینه برمی دارد، پس تصمیم گرفت که مجموعه 

کتاب های کتاب فروشـی گوتنبرگ را کیلویی ۱۰تومان بفروشـد، 

یعنـی بـا ۴۰درصـد سود.انتشـار کتاب هـای کـم ورق نیـز از دیگر 

ابتـکارات محمـود کاشـی چی بـود. کتاب هایـی که در فـرم چاپی 

۸ورقـی (۶۴صفحه) چـاپ یا بازچاپ می شـدند و بـا قیمت ۵ریال 

بـه دسـت خوانندگان می رسـید. البته که کاشـی چی بـرای اینکه 

قیمـت کتـاب را پاییـن آورد، شـمارگان را نیـز گاه تا ۲۰هزار نسـخه 

افزایـش می داد و با تبلیـغ فراوان اعلام می کرد کـه این کتاب های 

ارزان تـر از حتی آدامس را، مردم بیاینـد و بخرند.از جمله ابتکارات 

حسـن معرفت، مدیر انتشـارات معرفت، هم فروش شانسی کتاب 

بـا پاکت نامه هـای ۲تومانـی بـود. پاکت هـای دربسـته ای کـه نام 

کتابـی در آن نهـاده شـده بـود و علاقه منـدان و خواننـدگان کتاب 

فقـط بـا دادن ۲تومـان شـانس ایـن را داشـتند کـه مثلا یـک کتاب 

۱۰تومانـی نیـز برنده شـوند.امروز و در این مقطـع کنونی که کاغذ 

بـه قیمـت هنگفتـی  رسـیده و هزینه هـای انتشـار کتـاب بیـش از 

هـر زمـان افزایـش پیـدا کـرده و بسـیاری از چاپخانه هـا و نـاشران و 

کتاب فروشی ها در شرف ورشکستگی و تعطیلی است، چقدر خوب 

بود اگر با همدلی و هم فکری اصحاب فرهنگ، راهکارهایی عملی 

و کارگشـا بـرای عبـور از بحـران شناسـایی و بـه کار گرفته می شـد. 

زیـرا تـاوان این رکود، بسـیار سـخت و حتـی جبران ناپذیـر خواهد 

بـود. تـاوان این رکود ازدسـت دادن چند نسـل کتاب خـوان بعدی 

اسـت کـه نتیجـه اش جامعـه ای کتاب نخوان تـر از جامعـه کنونی 

در آینـده نه چندان دور اسـت.
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نگاهی نقادانه 
به سخنی مشهور

در نوشـتاری از یکـی از معـاصران کـه گاه در 

مقولات درباره اندیشه دینی قلم می فرساید، 

خوانـدم: «روایت مشـهوری از پیامبر اکرم(ص) 

وارد شده است که «بنی الإسلام على کلمتین: 

کلمة التوحیـد و توحید الکلمة.»

این سخن سخت درنگ انگیز می نماید.

«بنی الإسـلام عـلى کلمتیـن: کلمةالتوحید 

و توحیـد الکلمـة»، سـخن مشـهوری اسـت؛ امـا بـه وارونـه پنـدار 

ایـن نویسـنده هـم روزگار مـا و نیـز شـماری از دیگـر گوینـدگان و 

نویسـندگان رسـمی دینی، «حدیث» نیسـت؛ بلکه سخنی است 

از یکـی از عالمـان نامـی سـده گذشـته که شـماری از دانشـوران 

ایـن عـصر آن را پسـندیده و در گفتارهـا و نوشـتارهای خویـش 

واگویـه کرده انـد.

آیـت ا... حاج شـیخ جعفر سـبحانی که بدین سـخن دل بسـتگی 

ویـژه ای دارد و آن را بارهـا در تضاعیـف نوشـتارهای خویش به کار 

گرفته اسـت، در آغاز رسـاله التوحیـد و الشرک فـی القرآن الکریم 

به صراحـت نوشـته اسـت: «نفتتح المقـال بکلمـة مبارکـة مأثورة 

عـن الأکابـر وهـی: بنی الإسـلام عـلى دعامتیـن: کلمـة التوحید 

و توحیـد الکلمـة.»

نام بـرده در یکی دیگـر از نوشـتارهای خـود بـا تصریح به نـام قائل 

آورده اسـت: «ولـو أضفنـا إلیـه کلـمات المفکریـن الشـیعة لجئنا 

برسـالة خاصـة، و یکفـی فـی ذلـک قـول المصلـح الکبیر الشـیخ 

محمدحسـین کاشف الغطاء: بنی الإسـلام على دعامتین: کلمة 

التوحیـد و توحیـد الکلمـة.»

آری. اصـل ایـن سـخن زبانـزد، ولو بـا تفاوتـی در تعبیـر، از مرحوم 

علامه شیخ محمدحسـین کاشـف الغطاء اسـت.

فـارغ از مسـئله کیسـتی گوینـده و «حدیث»نبـودن عبارتـی کـه 

گفت وگو شـد و بـا حفظ حرمـت همـه دانشـوران و صاحب قلمان 

نه چندان اندک شـماری کـه این عبارت را پذیرفتارانـه و به مثابت 

یکـی از مقبولات مشـهورات -احیانـا با برخی تصرفـات- در ضمن 

مکتوبـات خـود گنجانیـده و بـدان گواهـی جسـته اند، به گـمان 

ایـن کمیـن خادم کتـاب و سـنت -عفـاا... عنـه!- مضمـون آن نیز 

مضمون چندان درسـت یا دسـت کم دقیقی نیسـت. این سخن، 

چـه در پیدایـی و چـه در روایی اش، وامـدار آرایه بنـدی ادیبانه آن 

اسـت و کیسـت که نداند این گونـه آرایه بندی هـا و آرایه مندی ها 

در تاریـخ فکـر و فرهنـگ مـا چه سـاحری ها کـرده و دیـدگان توده 

سجع دوست و جناس پسند و قافیه اندیش ما را در غیاب خردورزی 

بُـرای ناقدانه چه سـان خیـره گردانیده اسـت.

الغـرض، تا آنجا که مـن می دانـم و درمی یابم، «بنی الإسـلام على 

کلمتیـن: کلمة التوحید و توحید الکلمة» نه حدیث نبوی مشـهور 

اسـت و نه -از بن- حدیث نبوی اسـت و نه حتی سخنی پذیرفتنی؛ 

وا... -سـبحانه و تعالـی- أعلم و علمـه أتمّ و أحکم.
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کتابت نهج البلاغه در سبزوار به سال ۵۴۴قمری
حسینی نژاد

البلاغــه یکــی از آثــار مهــم   نهج 

شیعی است که در سال۴۰۰قمری 

ــده  ــع آوری ش ــیدرضی جم ــت س به دس

اســت. پس از تألیف آن، به دلیل اهمیت 

زیــاد آن در بین مســلمانان، نســخه های 

متعددی در اقصی نقاط تمدن اســلامی 

کتابت شــد. از گذشــته دور بــه گردآوری 

خطبه ها و ســخنان حضرت علی(ع) توجه 

می شده است. از همان زمان سیدرضی، 

برخــی عالمــان اهل ســنت نیز بــه روایت 

و قرائــت نهج البلاغــه توجــه و اهتــمام 

داشته اند. نسخه های کهن نهج البلاغه 

مانــده نشــان دهنده  و اجــازات باقی 

ــه  ــت نهج البلاغ ــت و کتاب ــه قرائ ــه ب توج

در برخــی مناطــق مانند خراســان بزرگ 

(به ویــژه نیشــابور) و خــوارزم و عــراق 

عجــم (به ویــژه اصفهــان و کاشــان) و 

ــن  ــل) و یم ــداد و موص ــد بغ ــراق (مانن ع

است.

یکـی از نسـخه های کهـن نهج البلاغـه در 

کتابخانـه آسـتان قدس رضـوی نگهداری 

می شـود. ایـن نسـخه به خـط محمدبـن 

محمدبـن احمد النقیب در قصبه سـبزوار 

کتابـت شـده اسـت. ایـن کتـاب نفیـس را 

در سـال۱۰۶۵قمری مرحـوم فاضل خان 

وقف کتابخانه حضرت رضا(ع) کرده اسـت.

بازتاب فرهنگ جاهلی در تمدن اسلامی
 ادوارد الکساندر وسترمارک، فیلسوف، 

جامعه شناس و انسان شناس فنلاندی 

اسـت کـه از دانشـگاه هلسـیگفورس در 

فلسـفه و جامعه شناسـی دکـتری گرفت و 

به استادی جامعه شناسی همان دانشگاه 

منصـوب شـد. وسـترمارک از نخسـتین 

دانشـمندان جامعه شناسـی بـود کـه بـه 

پژوهش هـای میدانـی در کنـار مطالعات 

و تحقیقـات کتابخانـه ای رو آورد. او یـک 

دوره سی ساله از عمر خود را در پژوهش های 

میدانـی گذرانـد کـه ۹ سـال از آن فقـط در 

کشور مراکش گذشت. ادوارد وسترمارک 

در پژوهش هـای میدانـی خود کوشـید به 

شـماری از سـنت های کهـن قبیلـه ای و 

رفتارها و باورها و اعمال شرک آمیزی دست 

یابـد کـه پـس از ورود و گسـترش اسـلام در 

ن  یـد یـی و گرو یقا ی آفر هـا   سرزمین

آفریقایی هـای کافـر به ویـژه بربرهـا بـه 

اسـلام، هنـوز میـان آن هـا بازمانـده یـا بـا 

سـنت های مذهبـی دیـن جدیدشـان، 

اسلام، در آمیخته شده بودند.

کتـاب بازمانده هایـی از فرهنـگ دوران 

جاهلی در تمدن اسـلامی، از اصلی ترین 

کتب کلاسیک جهان و از معتبرترین منابع 

تحقیقی تطبیقی استفاده شـده و استناد 

همـه دین پژوهانـی اسـت کـه در زمینـه 

مردم نگاری دین و مذاهب، فرهنگ شناسی 

عرفـی مـردم و فرهنـگ عامه شناسـی در 

جوامع اسـلامی و ایران تحقیق می کنند. 

ایـن کتـاب نتیجـه پژوهش هـای میدانی 

و کتابخانـه ای طولانی مـدت نویسـنده 

در فرهنـگ رفتـاری و عقایـد و باورهـا و 

مناسـک دینی سـنتی مـردم مراکـش و 

به ویـژه مـردم قبایل بربر مراکش اسـت که 

در زندگی روزمره خود بـه کار می برده اند. 

نویسـنده بـا مهارت تمـام و نگـرش دوگانه 

 ، نه سـا شنا   ن نسا نه و ا سـا شنا   معه جا

همسـانی ها و آمیختگی های فرهنگ این 

مـردم نومسـلمان را در برخـی عرصه هـای 

رفتـاری و اعتقـادی و مناسـکی با پـاره ای 

از عنـاصر بازمانـده از فرهنـگ شرک آمیـز 

اقـوام و قبایـل روزگاران پیشـین یـا دوره 

جاهلـی در فرهنـگ و زندگی روزانـه آن ها 

بـه دسـت داده اسـت.

امید حسینی نژاد

موضـوع وجـود اسـتعاره در قـرآن 

کریم و فهم آن یکی از موضوع هایی 

اسـت کـه از دیربـاز در بیـن فـرق 

اسلامی مطرح بوده است. برخی با 

نگاهی عقلی در پی کشف مفاهیم 

اسـتعاری قـرآن کریـم بوده انـد و 

برخـی دیگـر راهـی بـرای فهـم آن نمی دیده انـد و 

بـه ظواهـر آن تکیـه می کرده اند.

در ۲ قـرن اخیـر بـا رشـد نگاه هـای جدیـد نقـد 

ادبی و بررسـی زیبایی شناسـانه متون بر اسـاس 

رویکردهـای جدیـد غربـی، بـا پژوهـش دربـاره 

مفهوم واژه استعاره وارد مرحله 

جدیدی شد. در زبان شناختی 

اسـتعاره جایگاه ویژه ای دارد. 

اندیشـمندان این حـوزه حتی 

بسـیاری از جمـلات روزمـره را 

که برای ما عادی شـده اسـت و 

متوجه استعاره های به کار برده 

شـده در آن نیسـتیم، را بـا نگاهـی اسـتعاری فهم 

می کنند. جورج لیکاف، زبان شـناس انگلیسی، 

اولیـن کسـی اسـت کـه اسـتعاره مفهومـی را وارد 

مطالعات زبان شناسی شناختی کرد. نظریه معاصر 

ادعا می کند نظام ادراکی انسان اساسا سرشتی 

اسـتعاری دارد و اسـتعاره بـه شـکل ناخـودآگاه و 

غیراختیـاری، در زندگـی روزمـره انسـان فـراوان 

بـه کار می رود. این دیدگاه نخسـتین بار در سـال 

۱۹۸۰ از سـوی جورج لیکاف و مارک جانسـون با 

انتشـار کتـاب «اسـتعاره هایی که با آن هـا زندگی 

می کنیـم» مطرح شـد.

قـرآن کریـم نیـز مملو از اسـتعاره اسـت. امـا لازم 

است بین ۲ نوع اسـتعاره تمایز نهیم. از یک سو، 

اسـتعاره هایی وجود دارد که اهمیتشـان سبکی 

و نمادیـن اسـت- مثـل «بـال فروتنـی» یـا «صبـح، 

چـون دمیـدن گیـرد» (تکویـر: ۱۸)- و می تـوان 

آن هـا را نمونه های اعجـاز یا سـبک تقلیدناپذیر 

قـرآن دانسـت. از سـوی دیگـر، تعابیـری وجـود 

دارد که بسـته بـه موضع کلامی یا مسـلک مفسر 

ممکـن اسـت اسـتعاری دانسـته شـود یا نشـود. 

این مقولـه دوم تعابیـری  نمونه هـای برجسـته 

قرآنی اسـت کـه اوصـاف جسـمانی یـا اعـمال 

ذهنـی یـا عاطفـی را بـه خـدا نسـبت می دهنـد. 

ایـن مسـئله سـبب مجـادلات بسـیاری در بیـن 

فـرق اسـلامی و گاهـی منتهـی بـه تکفیـر فـرد یـا 

گروهـی شـده اسـت.

بـاغ، مدیـر مدرسـه  قره  دکـتر مهـدی ناظمی 

عالـی علوم انسـانی روزگار نـو، سال هاسـت کـه 

در حوزه هـای فلسـفه و هنر قلم می زند و نوشـتار 

و گفتارهایـی از او در برخـی مجلات و شـبکه های 

مجـازی منتـشر شـده اسـت. در ایـن گفت وگـو 

بـا دکـتر ناظمی بـه زوایـای موضوع بـصری کردن 

مفاهیـم قدسـی کـه در متـون مقـدس نقل شـده 

اسـت می پردازیـم. مسـئله اصلـی مـا ایـن اسـت 

کـه ایـن بـصری کـردن تـا چـه انـدازه بـه فهـم ایـن 

متـون کمـک می کنـد؟

  اسـتعاره یکـی از مفاهیمی اسـت کـه از دیربـاز در
فرهنگ یونانـی تا ادبیـات عربی مـورد توجه اندیشـمندان 
بوده اسـت. ایـن مفهوم تـا چـه انـدازه در بسـتر زندگی ما 

کاربـرد دارد؟
استعاره بخش مهمی از ارتباط های گفتاری و کلامی 

ما را تشـکیل می دهد و آن قدر طبیعی وارد زندگی ما 

می شـود که ممکن اسـت در عمـل جلب توجه نکند؛ 

از ایـن رو بررسـی و تحلیـل آن از زاویـه زبان شناسـی 

شـناختی موضوع درخور توجهی اسـت. در گذشته، 

اسـتعاره فقـط در شـعر و خطابـه و ادبیـات در کنـار 

صناعـات ادبـی مانند سـجع و تشـبیه و تمثیل مطرح 

می شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن رویکـرد می تـوان ثابـت 

کـرد که حوزه اسـتعاره تنها به امور بلاغـی (آرایه های 

ادبـی) محدود نمی شـود و اسـتعاره های فراوانی در 

زبـان روزمره بـه کار می رود، بـه گونه ای کـه می توان 

گفت نظام مفهومی روزانه ما ماهیتی استعاری دارد. 

بـه عبارت دیگر، با بررسـی اسـتعاره در حـوزه واژگان 

و اندیشـه ثابـت می شـود زبـان روزمـره مـا سرشـار از 

مفاهیم اسـتعاری اسـت. از دیدگاه معاصر، استعاره 

ابـزاری اسـت کـه در همـه سـطوح زبـان، هـم سـطح 

بلاغی (ادبی) و هم تقریبا در تمام 

جنبه هـای گفتـار مطـرح اسـت و 

ایـن اهمیت با رویکرد شـناختی و 

از دیـدگاه نظریه معاصر اسـتعاره 

بیشـتر نمایان می شـود.

در نظریـه معاصر اسـتعاره بر این 

نکته تأکید می شـود که بسیاری 

از مفاهیم انتزاعی دارای ساختی استعاری هستند 

و در بسـیاری مـوارد ممکـن اسـت ایـن اسـتعاره ها 

در سـطح زبـان آشـکار نشـوند؛ امـا بـه هـر حـال بر 

مفاهیم حاکم اند و استعاره در معنای شناختی آن، 

پلی بـرای درک مفاهیم انتزاعی اسـت. این نظریه 

همچنیـن مدعـی جهانی بـودن استعاره هاسـت 

و دلیـل آن، تجربه هـای مشـترک جسـمی همـه 

انسان هاسـت.

  نگاه هنـری به قرآن و بررسـی نـکات زیبایی شـناختی 
قرآن از چه زمانی شـروع شـد؟

قرآن پژوهان مسـلمان، پژوهش درباره سـاخت زبانی 

قـرآن کریـم و بررسـی جنبه هـای زیبا شـناختی آن را 

از قـرن دوم آغـاز کردند. بررسـی مجازها، تشـبیهات، 

اسـتعاره ها و زبـان قـرآن، از دغدغه هـای مسـلمانان 

قرن های نخست اسلامی بوده است. بررسی جنبه های 

بیانـی اعجـازی، در آثـاری چـون «النکـت فـی اعجـاز 

القـرآن» از خطابـی، «اعجاز القـرآن» از رمانی، «دلائل 

الاعجـاز» از جرجانـی نمونه هایی از این تلاش اسـت. 

در عـصر حـاضر نیـز، اشـخاصی همچون سـید قطب، 

محمد صـادق الرافعـی و عایشـه بنت الشـاطی، بـه 

جنبه های تصویرپردازی در قرآن پرداخته اند 

کـه این آثـار، گـواه رویکـرد آنان بـه قرآن 

از جنبه هـای زیباشـناختی و بررسـی 

تصویرسـازی هـنری در قرآن اسـت.

  تصویرسـازی در قـرآن 
کریـم کاربـرد فراوانی 

دارد. بـه نظـر 
ایـن  شـما 

موضـوع تـا چـه انـدازه می توانـد در انتقـال مفاهیـم 
تأثیرگـذار باشـد؟

بی تردیـد، بیـان اهـداف و مقاصـد قـرآن از طریـق 

تصویرهـای بیانی و هنری، یکی از جلوه های اعجاز 

آن و نمونـه ای از تحدی هایـی اسـت کـه خداونـد به 

واسـطه آن، اعراب را به مبـارزه طلبید و آنان را ناتوان 

سـاخت. قـرآن کریم در زمینـه تصویر بیانـی در ارائه 

موضوعـات و مناظـر مختلـف، روش مخصـوص بـه 

خـود را دارد. قـرآن در ایـن راه بـه برانگیخـتن افـکار 

بـرای اقنـاع بسـنده نمی کنـد، بلکـه بـا اسـتفاده از 

تمام توانایی های لفظ و بهره گیری از همه شـیوه ها 

وجـدان خواننـده و شـنونده را تـا سـطح بالایـی 

برمی انگیزانـد و او را کامـلا تحت تأثیـر آیـات قـرار 

می دهد. «حرکت»، از ویژگی های 

تصاویر قرآنی است که در تصویر 

معانـی ذهنـی، حـالات روانی و 

تصویـر روایـی، ضرب المثل ها، 

رخدادهـا و صحنه هـای قیامت 

یـی  یبا ر رفتـه اسـت. ز بـه کا

آوایـی و زیبایـی بـصری، بـا هـم 

در حرکـت متجلی می شـوند و بدین وسـیله، تصویر 

قرآنـی تمایز یافتـه اسـت. معانی ذهنـی، صحنه ها 

و انفعال هـای روانی بـه صحنه های زنـده، متحرک 

و پویـا ارجـاع داده می شـود. گویی افرادی هسـتند 

کـه حرکـت می کننـد و سـخن می گوینـد حتـی بـر 

صحنه هـای سـاکت و آرام کیهانـی، ویژگی حیات و 

حرکـت بخشـیده و بـه صورت موجـودی زنـده و گویا 

تصویـر می شـوند. بدیـن ترتیـب، «حرکـت» یکی از 

جلوه هـای حیـات و هسـتی و یکـی از ویژگی هـای 

تصویر در قرآن کریم اسـت، هم جلوه کیهانی اسـت 

و هـم جلـوه هـنری.

  یکی از حوزه های جدیـدی که در عرصـه مطالعات هنر 
قرآنی وارد شـده مسـئله دراماتورژی قرآن اسـت. شـما نیز 
در ایـن زمینـه نکاتـی را به صـورت مکتـوب بیـان کرده اید. 

لطفـا کمی دربـاره این مفهـوم توضیـح دهید.
معنـای سـاده و واضـح دراماتـورژی درام سـازی یـا 

درام پردازی اسـت؛ یعنـی چطور براسـاس یک قصه، 

یک مـتن یا یـک تصویـر، درامی را بسـازیم. ایـن درام 

می تواند در قالب یک نمایشـنامه یا در قالب فیلم نامه 

عرضه شـود یا فیلم نامه ای داسـتانی یا غیرداسـتانی 

باشـد. در دراماتـورژی مـا بایـد بـه جنبه هـای 

مختلفـی فکـر کنیـم مثـلا اینکـه مفهومی که 

می خواهیم از یک نمایشـنامه یا از یک ایده 

یا هرجای دیگر بگیریم یا آن تصویری که 

می خواهیـم به درام تبدیلش 

کنیم چطور متناسـب 

بشـود بـا زمانـه و 

مخاطـب ما 

و چطـور 

بتوانـد در هـر دوره اثر خـود را بگذارد.

مبنـا و کار دراماتـورژی قـرآن بـر این اسـت که مـا قرآن 

را یـک منبـع بـرای درام پـردازی قـرار دهیـم .در قـرآن 

داسـتان داریـم، تمثیـل و اسـتعاره داریـم، در قـرآن 

مفاهیـم متعـدد اخلاقـی سیاسـی و اجتماعـی داریم 

کـه همـه این هـا می توانـد بـه عنـوان یـک منبـع قـرار 

بگیـرد و درام نویـس بـه آن مراجعـه بکنـد و از آن بـرای 

خلق اثر اسـتفاده کند، حال این اثر می تواند یک درام 

تاریخـی باشـد مثل سریـال یوسـف پیامـبر، می تواند 

یـک درام سیاسـی و اجتماعـی امـروزی باشـد که یک 

مفهـوم قرآنی یا یک تصویر قرآنی یا یک داسـتان قرآنی 

آبشـخور نویسـنده یـا کارگـردان اثـر بـوده و متناسـب 

بـا شرایـط امـروزه عرضـه شـده اسـت. یعنـی اگـر یـک 

شخص بیاید و داستان یوسف زمانه 

را بنویسـد بازهـم آن را درام قرآنـی 

می نامیم. پـس دراماتورژی قرآن، 

هم شـامل آثـار تاریخی می شـود، 

آثـاری کـه بـر مبنـای قصه هـای 

قرآنـی تهیـه شـده اند و هـم شـامل 

آن کارهایی می شـود که بـا نگاه بر 

مفاهیـم و اقتباس از قصه های قرآن نوشـته شـده اند، 

البتـه حیطـه و گسـتره دراماتـورژی از آن چیـزی که به 

آن اقتباس گفته می شـود گسـترده تر اسـت. اقتباس 

در واقـع بخشـی از دراماتـورژی اسـت.

  بـه نظر شـما بصـری کـردن مفاهیـم دینـی و انتزاعی 
تـا چه انـدازه بـه فهـم آن کمـک می کند؟ آیـا بصـری کردن 

سـبب محدودیـت معنایی نمی شـود؟
در عـالم اسـلام و قـرآن در فرهنـگ شـاعرانه متولـد 

می شـود و در رقابت بـا آن ها خودش را اثبـات می کند 

و بـا یـک زمینـه کلامـی معجـزه بـودن خـودش را ثبـت 

می کنـد؛ بعـد از بسـط اسـلام در هیـچ فرهنگی صرف 

و نحـو بـه اندازه فرهنـگ عربی مهـم نیسـت و می توان 

گفـت حتـی صرف و نحـو از عربـی بـه دیگـر زبان هـا 

انتقال یافتـه اسـت. بعـد از اسـلام شـعر عـرب افـول 

می کنـد اما در ایران بزرگ ترین شـاعران جهان ظهور 

پیـدا می کننـد و در شـعر مـا مسـئله سـمع و بـصر بیان 

می شـود کـه مولوی بیشـتر از همه بـه ایـن دو و ارتباط 

میانشـان پرداختـه اسـت. مولـوی معتقد اسـت فهم و 

ادراک انسـان چـون با زبان شـدنی اسـت و اصل زبان 

سرچشـمه در شـنیدن دارد؛ بنابرایـن زبـان به مسـئله 

اصلـی تفکـر تبدیـل می شـود.

در سـوره روم خداونـد در خلـق ازواج از انفـاس بـرای 

قومـی کـه تفکـر می کننـد اشـاره می کنـد؛ در آیـه ای 

دیگـر در همیـن سـوره روم بـه اختلاف و آمدوشـد زمین 

و آسـمان اشـاره می کنـد کـه آن را آیاتـی بـرای عالمان 

می دانـد یـا آمـده اسـت «وَمِـنْ آیَاتِـهِ مَنَامُکُـمْ بِاللَّیْـلِ 

لِـکَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ  هَـارِ وَابْتِغَاؤُکُـمْ مِنْ فَضْلِهِ. إنَِّ فِی ذَٰ وَالنَّ

یَسْـمَعُونَ» و بعد از این آیات انسـان منتظر آیه ای برای 

یُبـصرون و اهـل بصیرت اسـت امـا در آیه ۲۴ سـوره روم 

قَ خَوْفًـا وَطَمَعًا  آمده اسـت کـه «وَمِنْ آیَاتِـهِ یُرِیکُـمُ الْـبرَْ

ـمَاءِ مَـاءً فَیُحْیِـی بِـهِ الأَْرضَْ بَعْـدَ مَوْتِهَا.  وَیُنَـزِّلُ مِـنَ السَّ

لِـکَ لآَیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَعْقِلُـونَ» و اشـاره بـه رؤیـت  إنَِّ فِـی ذَٰ

دارد و آن را مقدمـه تعقـل می دانـد و اینجـا مناسـبتی 

بیـن رؤیـت و عقـل وجـود دارد کـه ایـن مناسـبت بیـن 

رؤیـت و تفکـر نباشـد.

راه ادراک اولیـه مـا برای فهـم تقدس و مـاورا در بین 

حواس پنج گانه بیشـتر سمع اسـت و به همین دلیل 

فرآینـدی کـه بـصری شـدن فرهنـگ و فکر انسـان از 

دوره یونان باسـتان تا به امروز دنبال کرده، فرایندی 

اسـت کـه بـه ایـن امـر قدسـی آسـیب زده و کمـک 

نکـرده اسـت. چـون امـر قدسـی بالاتریـن رتبـه ای 

اسـت کـه انسـان بـا آن درگیر اسـت امـر مبـصر باید 

دسـت به عصا حرکـت کنـد و اولویـت بایـد بـا وجـه 

سـمعی و مسـموع باشـد.
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جویا جهانبخش
عضو فرهنگستان 
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محمد صـادق الرافعـی و عایشـه بنت الشـاطی، بـه 

جنبه های تصویرپردازی در قرآن پرداخته اند 

کـه این آثـار، گـواه رویکـرد آنان بـه قرآن 

از جنبه هـای زیباشـناختی و بررسـی 

تصویرسـازی هـنری در قرآن اسـت.

 تصویرسـازی در قـرآن 
کریـم کاربـرد فراوانی 

عرضه شـود یا فیلم نامه ای داسـتانی یا غیرداسـتانی 

باشـد. در دراماتـورژی مـا بایـد بـه جنبه هـای 

مختلفـی فکـر کنیـم مثـلا اینکـه مفهومی که 

می خواهیم از یک نمایشـنامه یا از یک ایده 

یا هرجای دیگر بگیریم یا آن تصویری که 

می خواهیـم به درام تبدیلش 

کنیم چطور متناسـب 

بشـود بـا زمانـه و 

زیبایی آوایی و زیبایی 
بصری، با هم در حرکت 
متجلی می شوند و بدین 
وسیله، تصویر قرآنی تمایز 
یافته است
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